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  مقدمه -1
 انده با بیانی ماهرانه ارائه شدهدر شعر معاصر فارسی، اشعار روایی بسیاري وجود دارند ک

هـا، آرش کمـانگیر   یکی از این منظومـه . شناسی قابل بررسی هستند و از دیدگاه روایت
هـاي سـی، چهـل و    است که همانند دیگر شاعران معاصر خود در دهه سیاوش کسرایی

فضـاي بسـتۀ آن دوران، بـا اسـتفاده از      ۀواسـط  بـه ) مـرداد  28پس از کودتـاي  (پنجاه 
این موضوع از آن  .کندپردازي، مسائل سیاسی و اجتماعی روزگار خود را مطرح مینماد

ما در جریان فهمیدن متنی خاص، از اطلاعاتی «مطابق نظر بال،جهت ارزشمند است که 
کمک گرفته و براي تفسیر متون،  اند،متنی ناشی شده هاي برونکه از واقعیت یا موقعیت

. شـویم مند میمتنی یا دانش جهان واقعی بهره دانش بروناي با عنوان از منابع گسترده
دانش خواننده و ارزیابی تفسیري وي از آن ) عمق و دقت(دهی از جهت کیفیت این تأثیر

   .)157: 1386 تولان،( »دانش، در افراد مختلف، متفاوت است
آخر  منوچهر، درمطابق آن، هاي ایران باستان است که داستان آرش، روایتی از روایت

نخسـت غلبـه   . حکمرانی خویش از جنگ با فرمانرواي توران، افراسیاب، ناگزیر شد ةدور
پس بر آن نهادند که دلاوري ایرانی تیري . افراسیاب را بود و منوچهر به مازندران پناه برد

 ۀآرش، پهلوان ایرانی، از قل ـ. بیفکند و بدانجاي که تیر فرود آید، مرز ایران و توران باشد
د تیري افکند که از بامداد تا نیمروز رفت و به کنار جیحون فرود آمد و جیحون مرز دماون

  .ایران و توران شناخته شد
این تیر « :تیر و کمانی به آرش داد و گفت) اسفندارمذ( النوع زمین بنا به روایتی، رب

آرش با این آگـاهی تـن بـه     ».جاي بمیردلکن هرکس آن را بیفکند، در. دورپرتاب است
 صفا،( مرگ داد و تیر اسفندارمذ را براي گستردگی و آزادگی ایران بیفکند و در حال مرد

  ). 285: 1362 ؛ پیرنیا،588: 1352
صلح منوچهر و . فرسنگ مسافت بوداز جاي گشاد تیر تا آن درخت هزارگویند که «

افراسیاب بدین شکل صورت گرفت و پرتاب کردن این تیر در روز سـیزدهم مـاه یعنـی    
  .)220:1353 بیرونی،( ».تیرروز بوده و از این جهت آن را جشن گرفتند

هاي فرهنگی روایت در تمام جلوه« ،مانند رولان بارت ،شناسان از دید بعضی از روایت
و در یک کلام جامعه  شوددیده می... بشري اعم از داستان و نمایش و اسطوره و تاریخ و
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تواند طبیعتـی  شود و میه اشکال گوناگونی بیان میاین ژانر، ب. بدون روایت وجود ندارد
  .)10:1371اخوت، .نک( ».پویا داشته باشدایستا یا 

ملموسـی از   تـوالی «: کندطور تعریف می مایکل تولان، مختصر و مفید روایت را این
انسان  و نوعاً مستلزم وجود انسان، شبه تصادفی در کنار هم آمدهحوادث که به صورت غیر

گر است که ما از تجربه آنهـا درس  شعور به عنوان شخصیت تجربهوجودات ذيو دیگر م
روایت از راهکارهاي اولیه بشر براي شناخت «به بیان دیگر، ). 19: 1386 تولان،( »گیریممی

قوانین عام قرار دارد » علمیِ«زمان، فرایند و تغییر است؛ راهکاري که در تقابل با تشریح 
جاي  علم با استناد با تغییرات جوي دلیل بارش برف به. تر از آنو نه در جایگاهی پایین

-زدن در یک پارك جنگلی پوشیده از برف قدم ۀدهد؛ حال آنکه تجربباران را توضیح می
را تنهـا در قالـب    2007به غـروبِ اواخـر پـاییزِ     هاي پانخورده، در یکی از عصرهاي رو

  ).24: 1393 هرمن،( ».توان بیان کردداستان می
هایی به شمار آورد که در آن شاعر روایت ةتوان آرش کمانگیر را در زمربا این دید می

دهد که مخاطب را در عقیده و  اي ارائه میگونه با کنار هم چیدن گشتارها، حوادث را به
شدن گروهی در بوران با زیبایی زنـدگی و    شاید در ظاهر گم. اندیشه با خود همراه کند

اي است گونه اما چینش قطعات روایت به ،ارتباط باشد اي مثل آرش، بیهماجرایی اسطور
سیاسی و نیز ملی از جامعه و روزگار شـاعر و روزگـاران    -که برآمد اثر، شرحی اجتماعی
ها مـتن را بـه   ها و دادهزبان، نشانه«به عبارت دیگر،. کندمشابه پس از آن را ترسیم می

ها و سایر تنها فقط حروف، کلمات، جملهآورد و نهمیدرپی به نمایش در شکل خطوط پی
چیند، بلکه ادراك اطلاعات متن را اي متصل کنار هم میموارد متن را به صورت زنجیره

-دهد، حتی وقتی اطلاعات به صورت همزمان ارائه میذره به خورد خواننده می نیز ذره
 ).53: 1979 ،1پري( »شوند

هـاي سیاسـی،   عددي انجام شده که بیشتر بر جنبهآرش کمانگیر نقدهاي مت ةدربار
   از جعفر پایور »آرش کمانگیر، آرش ستوربان«. بلاغی و یا اساطیري آن متمرکز هستند

از  »)کمانگیر سـیاوش کسـرایی   نگاهی به آرش(آسیب شناسی یک منظومه « ؛)1369(
از  »هـا در اشـعار سـیاوش کسـرایی    تحلیـل اسـطوره  « ؛)1386(یکتا محمدعلی شاکري

                                                
1 . peery 
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  »شاهنامهغیبت آرش کمانگیر در « ) 1388(پور آلاشتی و حسین اسماعیلی مراد  حسن
معناشـناختی شـعر آرش    -تحلیل نشـانه «و  )1391(از سوسن جبري و خلیل کهریزي 

 .، از این گروه هستندجستارهاي زبانی )1392(از فریده داوودي مقدم » کمانگیر و عقاب
(  از فرزاد کریمی و دیگران  »روایت در شعر اخوان ثالثشناسی  سبک«مواردي نیز مانند 

امـا طـی   . انـد شناسـی برخـی اشـعار روایـی پرداختـه      وجود دارد که به روایـت  )1391
شناسی نگریسته  آرش کمانگیر را از منظر روایت ۀجستجوهاي خود با موردي که منظوم

  .مواجه نشدیم ،باشد
  

  در سه سطح روایت گیر آرش کمان ۀهاي روایت منظوم ویژگی -2
داستانی یا فراداستانی است که سطح رو :شوداین داستان در سه سطح روایی روایت می

داستانی است که عمو نوروز در ایـن سـطح    سطح میان ،راوي آن سیاوش کسرایی است
نهایت سطح زیرداستانی که آرش راوي ایـن  دهد و درنوید پیروزي را به نسل آینده می

هـاي   هـا و تفـاوت   شباهت(ها  بین این سه سطح و رفت و برگشت حرکت از. سطح است
  .است است که به این منظومه شکل داده) مضمونی این سطوح

  
  )راوي فراداستانی(داستانی سطح رو -2-1

آرش، آن  ةبدون تغییر در اسطوراو . استراوي فراداستانی این منظومه، سیاوش کسرایی 
است و از روایتگري عمونوروز که  روزگار خود کرده ۀرا به شکلی نمادین وارد فضاي جامع

 ، هـاي آن اسـت  گرفتن صولت زمستان و سـختی   ن مخاطب ایرانی، روایتگر پایاندر ذه
برد و بین امیدي که در پس جانفشانی آرش براي مـیهن وجـود   روایی مناسب می ةبهر

-اط همگونی ایجاد میارتب ،دهدهاي آینده میدارد با آنچه عمونوروز نوید آن را به نسل
  . کند

ي گونـاگون اتفـاق   هادر روایت شوندههاي تکرارشناسان در وجود ویژگیاغلب روایت
گـو   بودن، داشتن سیر مشخص، داشتن راوي یا قصه بودن، تکراري مصنوعی. نظر دارند

یی زمـانی در بازنمـایی   جـا  هدر برداشتن نوعی جاب و) چند به صورت ضمنی و ناپیداهر(
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: 1979پري، ( ها هستنداین ویژگی هاي تازه، از زمرةنتیجه رسیدن به ترکیبث و درحواد
12.(  

طوري کـه   به ،شده استاي ازپیش تعیینآرش کسرایی داراي طرح و برنامه منظومۀ
بـارش بـرف،    .شودپرداز انجام می ها هم در راستاي اهداف روایتشخصیت ۀحتی مکالم

ونوروز، مخاطب قرار گرفتن گویی عماي روشن، قصها کلبهرو شدن ب هها، روبخاموشی کوه
هـاي او،  خوانیها و رجزان آخرین گفتار و نیایش، توصیف شرایط روزگار وي، بیکودکان

اوضاع حاکم و کنشـگري شـاعر؛ همـه و     آرش، شرح دوبارة رتاب تیر و عاقبتسرانجام پ
  .کنندبودن روایت حاضر را تأیید می  همه ادعاي مصنوعی

علاوه بر آن کسرایی با استفاده از مضامین و نمادهاي طبیعـی یـا انسـانی در ذهـن     
  کنند، ویژگی تکراريهاي اندیشگانی مشترکی را به ذهن متبادر میمخاطب، که سررشته

به عنوان مثال . هاي تیپیک را نیز در خود داردبودن حال، فضا و شخصیت بودن یا آشنا
تنها به عنوان نه ،شدن گروهی از افراد  کوران و برف و گمسرماي زمستان و شرح و بسط 

کند، بلکه در سرعت با متن درگیر می طبیعی، حسی و تصویري مخاطب را به ۀیک نمون
عنوان شاخصی آشنا که مضمون بهار و حضور عمونوروز به. استفضاسازي نیز بسیار مؤثر 

همـراه دارد، و نیـز   بـه  مـرتبط   یماي وسـیع از مفـاه  حیات و طراوت را به همراه دایـره 
شدت تقویت  بودن منظومه را به  آرش در کانون روایت، گمان نمادین ةگرفتن اسطورقرار
  . کندمی

  ارت دیگر از شـرایط بحـران یعنـی گـم    خط سیر داستان از حالتی نامتعادل و به عب
حیات و  ، حقیقت شاداب و فروزاندر سخنان عمونوروز .گرددشدن راوي در برف آغاز می

شـود و سـپس، روایـت بـا     هستی و نقش انسان در حفظ تعادل آغازین آن، یادآوري می
گشـایی و  خود، یعنـی جانفشـانی آرش، درصـدد گـره     پیوندخوردن به قسمت قهرمانانۀ

داند که آنچه مسلم است شاعر دقیقاً می. آیدمیبازگشت به شرایط اولیۀ پیش از بحران بر
شـدن وي در ذهـن آینـدگان و کنشـی       قهرمـان و جاودانـه   ید در اوج حضورروایتش با

پذیري را ا ترکیبی از شگفتی، تحسین و الگوتأثیرگذار از جانب راوي اول، به پایان برسد ت
  . در ذهن خواننده ایجاد نماید
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اي که میان گوینده و شنونده ارتباط مستمر گونه جایگاه راوي، به فراخور شرایط و به
الخصوص که شاعر بنـا   علی. شودجا می هحفظ شود، تغییر یافته و جابو نزدیکی ایجاد و 

گردد و آنچه اي یک ملت بازمیتاریخی یا اسطوره ۀدارد میان یک نماد ملی که به گذشت
از این رو تمام  ؛امروز در جریان است، ارتباطی مستقیم، عمیق و پویا ایجاد کند ۀدر جامع

و همانندي میان قهرمان اصلی و مخاطبان به کار  توان خود را براي ایجاد حس همگونی
اي و نمادین شخصـیت آرش بـراي الگوسـازي مخاطبـان     گیرد و به پرداخت اسطورهمی

. زندالعاده میرساند و براي همین منظور است که آرش دست به رفتاري خارقمی یاري
بدیل شود، یعنـی  نی تاگر قهرمان اصلی داستان واقعاً به شخصیت معی« از نظر باختین

-مانند قهرمانان گونه ،اگر با جایگاه و سرنوشتی که برایش معین شده انطباق کامل یابد
  .)74: 1391( »یابداي، همۀ استعدادهاي انسانی او در قالب شخصیت اصلی تحقق می

  
  پیرنگ منظومه آرش از منظر راوي فراداستانی -2-2
اولـی  . شـود  نه فرعی، پی گرفتـه مـی  آرش، یک خط روایی اصلی و یک نمو ۀمنظوم در

و دیگــري مــاجراي راوي گمشــده و  ،اي و قهرمانانــه آرشاســطوره مربــوط بــه روایــت
رغـم در خـواب    آورده و علی ماندن به این روشنایی پناه اي است که در پی زنده سرمازده

هاي موجـود روشـن   هاي حیات را با هیمه، شعلهو عمونوروز) نسل آینده(ن کودکان بود
گشایی قطعی و حتمی  پیرنگی بسته مواجه هستیم که گره در روایت اول با. داردنگاه می

اما در روایت دوم، طرح  .یابدمیو نظم ساختگی حوادث بر پیشرفت طبیعی آن غلبه  دارد
ها و گذاريرغم نشانه داستان داراي پایان نسبتاً بازي است که چگونگی پیشرفت آن، علی

  .اي و انتخاب مخاطب و خواننده بستگی دارده دانش زمینههاي راوي، بهدایت
بردن گروهی در سرماي زمستان   شدن و پناه  اگرچه روساخت روایت آرش، شرح گم

اي امن و گرم است؛ اما سپردن به داستانی خیالی و اساطیري از زبان صاحب کلبه و گوش
نامـد،  اسطوره مـی  ا را خردهتر متن که استراوس آنه با دقت در اجزا و رویدادهاي کوچک

رو هسـتیم کـه    هاي دوگانه و معانی استعاري روبـه یابیم با روایتی سرشار از تقابلمیدر
اي، اسـطوره  ۀلوي استراوس هنگام تحلیل قص ـ .دهندبخش پویاي روایت را تشکیل می

ر هر قصه داراي دو ساختاکند که بر هر قصه، منطق مفاهیم دوگانه حاکم بوده و ذکر می
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هـاي معنـایی   تقابل اري و طرح معنایی قصه بوده و ازساخت که معناي استع ژرف: است
 :1371اخـوت، ( همانندي متشکل است و دیگري، روساخت که معناي ظاهري قصه اسـت 

57-55(.  
سـامان بـودن سـرحدات، پرجـوش بـودن       هاي ترس و مـرگ، بـی  افراشته بودن بال

ا و باروهاي ملک، تحقیر، بـارش بـرف روي   هگاه دشمن و گذشتن دشمنان از برج خیمه
روزي و اسارت و حقـارت   هایی از بدي و پلشتی و تیرهبه تمامی حاوي استعاره...  برف و

هاي دیگري در مقابل نمونه. اندهستند که قسمت زیادي از متن را به خود اختصاص داده
  .کنندنیز وجود دارند که نمودار مورد نظر ما را تکمیل می

روي تپه،  ۀلغزان، روشنی کلب ةاي امن، سوسوي چراغ، وجود رد پا روي جادلبهدود ک
ن نام آرش در پیاپی خواند مرد بودن آرش، ها، زیبایی زندگی، آزادهگشودن در و مهربانی

مقابل گروه در همگی ... دادن و راهنمایی وي براي آیندگان وتمام پهنۀ البرز، نقش امید
  .کنندروشنی بیان می شاعر را به ت اندیشۀاول قرار گرفته و زیرساخ

رویی امید و ناامیدي، حقارت و غـرور، سـکوت و انفعـال در برابـر جوشـش و       در رو
لگو وارگی پیشینیان، ذات و حرکت، سرما و گمگشتگی در مقابل جریان گرم طبیعت و ا

وده و در همین دوگانگی ب حقیقت طرح داستان متشکل ازدر. کنداثر را آشکار می شالودة
 . روزي و سعادتمندي قـرار دارنـد   این تقابل، برف و آتش به عنوان دو نماد از تیره دو قلۀ

 ت روشنی و گرما، از کنش قهرمانانـۀ لف در تلاش است با تشویق براي حرکت به سممؤ
البته استفاده از واژگانی چـون کـار،   . آرش بهره برده و آن را در روزگار خود تسري دهد

جاي اهورا و  کردن با طبیعت به ، نسب نجستن و فرزند کار و رنج بودن، نیایشپیکار، خلق
یه زنـدگی بـه   خداوندگار، حضور عمونوروز، پرداختن به عنصري ملی چون آرش و تشـب 

برجاست؛ نیز از این جهت جالب توجه است که شـعر و شخصـیت   آتشگهی که دیرنده پا
ن شب وي امید خود را براي نجات از ایهاي مارکسیستی، کورسکسرایی، متأثر از گرایش

  .است دیدهمیهنی و ملی گذشتگان خود می سرمازده و مرگبار در پشتوانۀ
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  نوروز و راوي زیرداستانی آرشداستانی عمو روایت راوي درون -3
  اجزا و حرکت طرحِ روایت -3-1

مشـکل، راه  حرکت،  )1(:است زیر تشکیل شده که از اجزاي داندطرح را نظامی می 1پاول
بـه  . دهنده، آزمون مشکل و دو پیشـوند موافـق و مخـالف    حل، فعل کمکی و افراد یاري

رو می شود و براي رفع ایـن مشـکل بـه دنبـال      هعبارت دیگرقهرمان قصه با مشکلی روب
زنـد و   دست به عمل مـی  ،حل مناسبی پیدا کند که راه یافتن راه حل است و در صورتی

نامیم  همه، ما تنها کنشی را حرکت می با این. خورد ست میکند یا شک مشکل را حل می
 پاول،( طرح قصه به عهده داشته باشد توسعۀ طور مستقیم یا غیرمستقیم نقشی درکه به
1985 :17(.  

در داستان آرش، حرکت، جنگی است که بین ایرانیان و تورانیـان صـورت گرفتـه و    
حل کـه از   راه. شتبار حاکم بر مردممشکل، شکست ایرانیان است و ناامیدي و فضاي وح

طرف دشمنان ارائه شده و با هدف تحقیر بیش از پیش مردم ایران و دلبستگان به آیین 
همـان   حـل  ایـن راه . رحدات با پرتاب تیـر اسـت  ها و ستعیین مرز ،شود بهی طراحی می

شـود و وي بـا   پیک سپاه ایران یعنی آرش گذارده مـی  آزمون مشکلی است که بر عهدة
هاي روانی مردم  یاري غیرت و سربلندي ذاتی خود، ایثار و بذل جان، بهرمندي از حمایت

موافقان و مخالفان قهرمان داسـتان در  . دهدو ایمان راستینش به آزادگی، تن به آن می
  .این جریان، مردم ایران و دشمنان نمادین ایرانیان یعنی سپاه توران هستند

دل بـه راه دادنشـان   اوي است، حرکت، سفر ایشـان و  اما در ماجرایی که متعلق به ر
روشن و گرم روي تپه است که به  کلبۀبردن به  حل، پناه کولاك و راه مشکل غلبۀ. است

مهربانی سـاکنان کلبـه در مقابـل    . شود جویان و روشنایی کلبه، میسر می مدد ردپاي ره
و . دهد الف را شکل میخشم حاکم بر طبیعت داستان قرار گرفته و دو گروه موافق و مخ

 استزندگی پاي داشتن آتشگاه دیر اما آزمون مشکلی که در پیش است، همانا روشن نگاه
در ایـن  سـلکان او   ها و مخالفان و موافقان دیگري را در پیش روي راوي و همکه آزمون

شود که  ق به راوي به نوعی اثري محسوب میواقع داستان متعلدر. مسیر، قرار خواهد داد
  .هاي ایشان استخوانندگان و متکی بر اندیشه ةبردن آن بر عهد  دادن و به پایان  دامها

                                                
1 .Pavel 
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گیري وجود دارد؛ شخصیت در طرح داستان و روایت کسرایی از آرش، نوعی اصل پی
گر یا مخالف عناصر طبیعی در جایگاه یاریو  آرش، عمونوروز، راوي(هاي او اصلی یا کنش

، )هاي آن از جان گذشـت ی والا که باید براي حفظ زیباییهدف و حتی زندگی به منزلۀ
عنصر درونـی   منزلۀشوند و هم بهگذاري میبخش نامهاي فردیتهم با استفاده از شیوه

-فاعل، مبتدا، گزاره یا مفعول آن بند حفظ می ی مانده و جایگاه خود را به منزلۀبند باق
قایع اصلی مانند بارش برف، هذیان هاي اصلی چون آرش و عمونوروز و وشخصیت. کنند

ها و دیگر مقدس نیندوختن سینه ها و کینۀخورده، مهر نورزیدن دل داشتن شهر سیلی
کردن ساکنان کلبه، آمدن، دویدن، رفتن، و نیز گشودن در و مهربانی ،روزي نمادهاي تیره

فعل اصلی ورزیدن و دیگر نمودهاي زندگی شادمانه و همراه با آزادگی، به صورت  عشق
 ۀ، به مدد هنر نویسـنده و بـا بهرمنـدي از پشـتوان    عمونوروز و آرش در این اثر. آیندمی

اند در اولین حضور  توانسته ،فرهنگی و تاریخی مشخصی که در اذهان عموم ایرانیان دارند
  .شخصیت اصلی به خواننده معرفی شوند منزلۀ، نام خود را ثبت کنند و بهخود در متن

 ؛اي داردو داستان، از وسط و با حالتی نامتعادل آغاز شده و حرکتی مقولهپیرنگ هر د
به نظـر  . است زمان طراحی شده یعنی به صورتی عمودي و براي بررسی شخصیت در بی

که جرالد  )2(آرش، از میان سه طرح داستانی ِالحاقی، متناوب و انضمامی رسد منظومۀمی
کسرایی درواقع دو اپیزود . اقی وفادار استالح ۀگونکند، بیشتر به به آن اشاره می پرینس

داستانی را با عناصر و حروف ربطی به هم متصل نموده و اپیزود مرکبی را تشکیل  سادة
وار در پایان داستان به نقطـۀ آغـازین   علاوه روایت طی حالتی مارپیچ و دایره به. دهدمی

هـاي روایـت عمونـوروز    آن به میانـه بعد از . شودگشته و بارش برف را یادآور میخود باز
شده، به تقلید از عمونوروز، شعله را که نمادي از آتشـگاه  بار راوي گمزند و ایننقبی می

  .داردروشن و فروزنده نگاه می ،زندگی است
  

  طرح از منظر کنش، شخصیت و تفکر -3-2
ر یک را بـه  به طرح داستانی نگاه کرده و ه راز سه منظر کِنش، شخصیت و تفک 1نورمن
  ):147-165: 1967( است هاي گوناگونی تقسیم نمودهدسته

                                                
1. Freedman 
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انگیز، قهرمانی، منـتقم و   هاي کنشی، ترحمطرح از نظر کنش داستانی به گونه) الف
 ؛تر قهرمانانـه و شـورانگیز اسـت   آرش، طـرح بیش ـ  ةدر اسطور. شوداحساسی تقسیم می

گیـرد در مقابـل تورانیـان بـه     اي که آرش طی یک حرکت قهرمانانه تصمیم مـی گونه به
امـا در  . اش پایان داده و شرایط را به نفع ایشان تغییر دهدهاي زندگی جامعهنابسامانی

رو هستیم که گویـا   هانگیز روب شده در کولاك، بیشتر با طرحی ترحممورد روایت مرد گم
  .است شخصیت اصلی داستان در به وجود آمدن آن حوادث نقشی نداشته

شود و تغییر و تر از کنش تلقی میز نظر شخصیت که در آن شخصیت مهمطرح ا) ب
-کند به چهار دستۀ بـالغ، اصـلاح  تحول از ناپختگی به سمت بلوغ و پختگی حرکت می

آرش شخصـیت آزمـونی و بـالغی اسـت کـه بـا       . شودطلب، آزمونی و منحط تقسیم می
. آمده و رو به سوي کمال داردسربلند بیرون  اشانتخاب خود از دشوارترین آزمون زندگی

یت وي شخص ـ. مـذکور را برگـزینیم   وي شـاید نتـوانیم یکـی از چهـار گونـۀ     در مورد را
صدد الگو پذیري از قهرمان بالغ بوده و به جبر زمانه محکوم بـه  طلبی است که در اصلاح

اطرافیان وي و جو کلی جامعه رو به انحطاط داشته و در سـرماي بـرف و   . استشکست 
توان گفت راوي منظومه نه ایمانی چون آرش دارد و نه چند میهر. اندگرفتار آمده بوران

اي  ماندهراه بلکه بیشتر به از ؛شسته است از جان خویش همچون قهرمان محبوبش دست
انـد،  هاي پشینیانی که به جـان خـدمتگزار بـاغ آتـش بـوده     ماند که به شنیدن قصهمی

  .اندازدها میه برده و هیزمی در میان شعلهدلخوش است و از هیمۀ همانان بهر
فکـري، احساسـات، باورهـا و    اي از وضـعیت  طرح از نظر تفکر به عنوان مجموعه) ج
در منظومۀ  .شودکننده و نامتوهم میشخصیت، شامل تفکر فرهیخته، آشکارنظر  وجهۀ
کـر  هاي اصلی داستان، یعنی راوي، عمونـوروز و آرش در گـروه تف  تفکر شخصیت آرش،

ري راوي تا چه حد اما اینکه فرهیختگی فک. فرهیخته قرار گرفته و رو به سوي کمال دارد
هاي پویـا و مـؤثري را رقـم    اطرافش اثر کرده و کنش بتواند در جامعۀ خفته و سرمازدة

  .بزند، به مخاطب و تصمیم وي بستگی خواهد داشت
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  آرش کمانگیر پردازي راویان منظومۀشخصیت -4
شـمگیر مشـابه دیـدگاه    اي بسـیار چ گونهها و برخی ساختارگرایان بهفرمالیستدیدگاه 

شناختی  ه روایت باید فارغ از طبایع روانبه باور اینان نظری. شخصیت است ارسطو دربارة
هـا  آن. تواند ابعاد شخصیت را نشان دهـد فقط کارکردهاست که می. شخصیت عمل کند

گونه  شناختی یا اخلاقی و درواقع آن عیارهاي رواناساس برخی مجاي اینکه بخواهند بر به
اند فقط در پی تحلیل این نکته ،ببرند دهند به کنه ماهیت آنها پیکه اشخاص نشان می

  ).146-147: 1392 حري،( زندمیه در داستان چه عملی از ایشان سرک
 هـاي افـراد  وضوح شاهد ارزشمندي کنش و نتیجۀ عملی اندیشه آرش به در منظومۀ

حتی فضاسازي آغازین داستان هم به شکلی است که کرختی و سکون سرمازده . هستیم
کردن در شادي باز. کندعنوان یک شخصیت یا موقعیت منفی به خواننده منتقل میرا به

هاي زندگی است، و مهربانی نمودن اهل خانه با آغاز داستان عمونوروز که پیرامون زیبایی
هاي پویا و حرکتی  ها نقطۀ ثقل سخن، بر دوش فعلزیبایی سو شده و در توصیف اینهم

  هـا را در روشـن نگـاه   رسد که دوام ایـن زیبـایی  لف به جایی میتأکید مؤ. گیردقرار می
-گناهی نابخشودنی تلقی میصان آن دیده و خاموشی را هاي رقداشتن و افروختن شعله

هـا و جسـتجوي حیـات در آن    هدر مورد راوي گمشده در سرما نیز، توجه به نشـان . کند
در روایـت آرش،  . است حیات ایشان و نجاتشان دانسته شدهمحیط سرمازده عامل ادامه 

وي و جان بر سـر   ۀآنچه ملک و وطن را از تحقیر و نابودي رها نمود، کنشگري قهرمانان
 چند کوچک،ی و عمیق متن نیز انجام حرکتی هرپیام درون. ایمان و اعتقاد نهادن او بود
-شعله ،رغم در خواب بودن اطرافیان نامی بود که بتواند علی در هر محیط سرمازده و بی

  .هاي حیات را روشن و گرم نگاه دارد
اساس مدل گریماس، فرستنده و هدف در هر دو داستان آرش و گمشـده، ماننـد   بر

. نـد گیرامور انتزاعـی قـرار مـی    در دستۀ ،بیش از آنکه عینی باشندهاي امروزي داستان
گمشـده سـخنی نرانـده و بیشـتر بـر دو      روایت لف در مورد این دو مقوله در هرچند مؤ

شخصـیت   اما ساخت داستان و فضا و پیشینۀ ،است جریان مددکار و مخالف تأکید کرده
وار بیان اي تمثیلها در خلال شرح رشادت آرش به گونهگفتهاي است که ناگونه شاعر به

ول، آرش؛ فرستنده، حس آزادگی و تمایل به جنگ با اهریمن فاعل در روایت ا. شوندمی
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جو؛ مفعول یا هدف، پرتاب تیر و تعیین مرز و موفقیت در پیکـار میـان نیکـی و    پرخاش
زمین؛ مددکار، دل خلق و امیدهاي مردم خـاموش؛ و مخـالف،    بدي؛ گیرنده، مردم ایران

  .تورانیان هستند
 شود که در درجـۀ مخاطب شناسانده میشخصیت آرش به عنوان موجود پویایی به 

وي گرچه از طرح . است گفتنی که منجر به کنش شود، خلق و ایجاد شده اول براي سخن
 ،گویدگیرد و با آنچه میکند، اما خود ابتکار عمل را به دست میکلی داستان پیروي می

زبـان شـاعر   بینـی و   آید او بیشتر با جهـان چند به نظر میهر. شودتعریف و شناخته می
از طریـق روایـات دیگـر بـه مـا      اش معمـول بـوده و   گوید تا آنچه که در زمانهسخن می

  . است رسیده
در  اي آن، کـاملاً هـاي اسـطوره  پردازي این منظومه با دیدگاه از این منظر، شخصیت

هـا در داسـتان آرش و   شخصـیت  .رساندپیوند است و به پیشبرد و فهم روایت یاري می
گمشـده،  . شدنی هستند ها قیاسهاي تمثیلی و تیپشکل بارزي با چهره گمشدگان، به

ها و حتی مردم زمانۀ آرش، حول یک مفهوم یا ویژگی منفرد شکل آرش، عمونوروز، بچه
بندي ظرایفی را که در ارائۀ یـک   البته این تقسیم. ندا گرفته و در یک جمله قابل تعریف

بـه طـور مثـال شخصـیت آرش     . گیـرد نمـی شود، در بر شخصیت به خواننده لحاظ می
نهایت و اوج ماجراي خود و پس از طی مراحلی کـه بیشـتر بـه یـک سـیر درونـی و       در

اندیشگانی شبیه است، اصول عقاید و رئوس اعتقادات خود را بـه شـکل رجـز در برابـر     
سـتیزي   آن افکار به عنوان نمونۀ راستین ظلم کردن همگان اعلام نموده و پس از عملی

  . شودهاي آینده ثبت می ذهن نسلدر 
اش آزاردیـدن از فضـاي    مرد گمشده یا راوي که در حـال حاضـر بـارزترین ویژگـی    

مخاطبان امروز عمونـوروز را   ،، یا کودکانی که به عنوان نسل آیندهاستاطراف  سرمازدة
-داشـته را الگوپذیري، انتخاب و کنشـگري    دهند؛ کسانی هستند که فرصتتشکیل می

هـا  در خـلال کـنش   توانندمیشوند که اي در نظر گرفته میهاي سادهشخصیت هاآن.اند
جاي اینکه محـور   رسد بهبه نظر می .ب بیش از یک ویژگی گردندپیشرفت کرده و صاح

و به جزئیات تغییرهـا   ودآرش به تمامی در متن دنبال ش ها در منظومۀتکامل شخصیت
کودکان در . یابد دیگر تغییر می اي به چهرة هرهو از چ استدر روایت پنهان  گردد،اشاره 
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کسانی که در مسیر بعد راوي گمشده در جایگاه . صفر و پیش از حرکت قرار دارند نقطۀ
سپس آرش به عنوان الگو و علامتی براي . است خورند، معرفی شدهمیخود به مشکل بر

ملت ایران است که در تاریخی  در این میان عمونوروز حافظۀ. شودآیندگان شناسانده می
  .استبیدار ماجرا شرایط مختلف، میزبان مهربان و روایتگر شب

 ــ رود و ت کــه در آخــر بــه خــواب مــی در ایــن اثــر عمونــوروز راوي هــدایتگري اس
اي کـه در  معنـایی ویـژه   ۀمشخص ۀولی به واسط ،خود کنش مؤثر دیگري ندارد خودي به

-نه. اي از امیدواري و شادابی استنامش نهفته است، به شکلی نمادین، تمثیل برجسته
به طـوري   ؛گویندها از زبان نویسنده و با گویش او سخن میشخصیت ۀاو بلکه هم ،تنها

. کنـد مـی  غییر گوینده، مخاطب را راهنمـایی رسانی از تکه تنها راوي است که با اطلاع
 »آرش هاي استوار و مردانۀ طنین گام«هاي نشانداري چون بردن واژهکار هموست که با به

معنایی موجود در کنش هاي بار عاطفی و مشخصه »هاي دشمن تدبیر ناپاك انجمن«و یا 
پهلوانی پیروز و  آرش نیز به منزلۀ. نمایدهاي گوناگون را برجسته میشخصیت و اندیشۀ

در  ،و در ذهـن مخاطـب زنـده و جـاري اسـت     کف که در دنیاي بیـرون از مـتن   بر جان
رسـانندة    انجـام   با این تفاوت که آرش، عملگر و به. جایگاهی مشابه عمونوروز قرار دارد

  .رفتۀ خویش استهاي جامعۀ فسرده و در سکون فروآمال و آرمان
 ها و امتیازات ظاهري را نادیده گرفتـه و عمد ویژگی ها بهمؤلف در توصیف شخصیت

را به داشتن  توجه مخاطب کند و عمدةذاري آنها را در نیل به مقصود، نفی میگحتی اثر
تا آنجـا کـه آرش در   . نمایدقوي در خدمت روایت اصلی جلب می آرمان روشن و انگیزة

رهایی با تـن پـولاد و نیـروي    / چاره امروز زور پهلوانی نیست«: گویداوج حضور خود می
و در جـاي   )66: 1386 کسرایی،( »فرو ننشیند از پروازپري از جان بباید تا / جوانی نیست

درواقع . »فرزند رنج و کار/  وییدم نسبمج/ مرد آزاده منم آرش سپاهی« :گویددیگري می
هـاي  تواند بـا پویـایی خیـال، ویژگـی    تجسم اشخاص آزاده بوده و می مخاطب در نحوة

رد افراد آن زمانه سنجبده و اي با عملکها را در هر دورهشده براي هر یک از شخصیتیاد
 ،یات سر و شکل و اندام افراد اهمیت ماهوي نداردعلاوه هرچند جزئ به .سازي نماید شبیه

ها آسمان/ داند این رازمین می« :اما بی عیب و نقص بودن جان و جسم مورد توجه است
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سـی در  نـه تر / نـه افسـونی  / نه نیرنگی به کار من/ عیب و جان پاك است که تن بی/ نیز
  )همان( .»نه در دلم باك است/ سرم

توصیف فضا و مکان داستان نیز تا حدود زیادي توانسته است به ساختن شخصیت و 
یند روایتگري کمک کند و مثل یک شخصیت جاندار در واداشتن اشخاص داستان به افر

فتد امی اي که داستان در آن اتفاقتوجه به منطقه و زمینه .رفتارهاي گوناگون مؤثر باشد
  .فرد آن مؤثر است در رمزگشایی مجاز منحصربه

شاید خانه، به . حلی براي مشکلات است داستانی مساوي با یافتن راه ۀگاه تغییر زمین
، مرکـزي بـراي کـل روایـت و     ترین عنصر در زمینـۀ داسـتانی  ترین و مهمعنوان معمول

هـا و وقـایع بـه    شخصیتدادن به داستان،  و شکلجولانگاهی اساسی براي تعیین حالت 
  .)164-169 و205-208: 1386 تولان،. نک( شمار رود

کـه  و چنـان . مشـهود اسـت   کسرایی، تأثیر مکان و پرداختن به فضا کاملاً در سرودة
نمـاد   هایی که منجر به رمزگشـاییِ پیش از این نیز اشاره کردیم، یکی از بارزترین نشانه

هایی است که میان شـرایط  شود، مشابهتن میشدن کاروانیان و باقی داستا سرما و گم
داسـتانی و ورود   علاوه تغییر زمینـۀ  به. خموده و منفعل آرش وجود داردراوي با دوران 

هـاي نـو در   شدن افـق اي براي پدیدارگرم و روشن عمونوروز نیز دستمایه ۀراوي به کلب
  .استاي آینده هنمودن راه نسل  وي و نیز مسیري براي روشن ةبرابر نگاه سرمازد

  
  کانون راویان روایت منظومه آرش کمانگیر  -5

 ،زمانی و مکانی دارد گریزناپذیر و فراوانِ تقریباً یاتیند گفتن یک روایت، که جزئادر فر
دیـدي اسـت کـه از آن، وقـایع      ۀانداز همان زاوی ـ این چشم. اندازي را برگزید باید چشم

ساز یا  ناپذیر مفهوم کانون منطقی و اجتناب نتیجۀ. شود مکانی مشخص روایت می-زمانی
یند اسازي این است که حتماً باید شخصی یا چیزي به عنوان مفعول این فر فاعل کانون

  .)107-110: همان( شونده است وجود داشته باشد که همان کانون
ز یـا  انـدا شـود، شـاهد اتخـاذ چشـم    آرش روایـت مـی   در طول مـدتی کـه منظومـۀ   

لفی هستیم که بین افراد گوناگون حاضر در صحنه، دست به دست هاي مختگیري جهت
دیدي است که وقایع به طور صریح  ۀزاوی لۀمنزسازي این اثر به درحقیقت کانون. شودمی
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در تمـام لحظـات   . شـوند مـی  ، دیده، احساس، فهمیده و ارزیابیو  از رهگذر نگاه راوي
سـازي کـه گـاه مـرد     راوي و کانونی ؛نودشخواننده، داستان را با ایدئولوژي راوي آن می

. گر بیرونـی عنوان کانونیگر درونی و گاه عمونوروزاست بهعنوان کانونیبه سرمازده است
تـاریخ حضـور    لحظـۀ  گر فرازمانی و جمعی در لحظهعنوان یک کانونیعمونوروزي که به

بـراي   ،اسـت  داشته و هرآنچه از غم و شادي و احساسات انسانی و ظلم و مبـارزه دیـده  
  .کندشنوندگانش روایت می

گاه تورانیان هستند  ،شوندساز توصیف می ندگان بیرونی، که از منظر کانونیشوکانونی
گـاه  گیـرد و  گاه قهرمان در مرکز دید قرار می. ایرانیان هاي مختلف جبهۀو گاه قسمت

ولـی  . دختـران د و گاه مـردان و  شونگاه زنان جامعه برجسته می. بیرون فضاي سرمازدة
توجه این است که شاعر بیشترین تمرکز خود را در بررسی فضا که نمادي از  جالب نکتۀ

حقیقت در. است هاي درونی صرف کردهجامعه است و نیز واکاوي رفتارهاي افراد در جبهه
قصد داشـته   و کردهبر نقش اتحاد و عملگري جامعه در مقابل بیگانگان و ظالمان تأکید 

هاي گوناگون براي از بین بردن آیین بهی و نابودي کردن انجمنو برقرار بیداري دشمن
بینند گزارش دو، صرفاً آنچه را میشاعر و عمونوروز هر. ا گوشزد کندفر و شکوه ایرانیان ر

هاي ظـاهري بـه احساسـات    ها راه ندارند و از علائم و نشانهکنند، به درون شخصیتمی
خواهـد  حتی عمونـوروز در قسـمتی کـه مـی    . نمایندف میافراد پی برده و آنها را توصی

اینکه بدون واسطه به شرح  جاي یدن فرمان تورانیان نشان دهد، بهواکنش مردم را از شن
د؛ آن را به صورت گفت و شنود زیرگوشی میان افراد و نجواهاي قلبی ایشان بپرداز درون
-مرز را پرواز تیري می/ کردیگوشی بازگو موین خبر را هر دهانی زیر« :کند کهمی نقل

  .)64: 1386کسرایی، ( »آرزومان کور/ هامان تنگ خانه/ گر به نزدیکی فرودآید/دهد سامان
  

  ۀ آرشزمان روایی منظوم  -6
دانیم هنر ادبیات داستانی در این است که ضمن تعقیب هدف اصلی، هر گاه مناسبتی می

اي مناسـب، در  اندازه و بـا شـیوه   به کند، گلچینی از حوادث سطح داستان راایجاب می
بـه   ،ناگزیر خطی اسـت  از آنجا که زمان متن به .)268: 1392 حري،(سطح متن ذکر کند 

گیرد، نوعی خلل آشکار محض اینکه روایت بیش از یک خط زمانی داستانی را در بر می
ین خلل به تعبیري ا. و آنی در همبستگی بین زمان واقعی و زمان متن پدید خواهد آمد
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داسـتان بـر مجموعـه     برندة آید که بیش از یک مجموعه شرایط پیشوقتی به وجود می
  .)78: 1386تولان، ( نهد هاي مختلف تأثیر میشخصیت

این . است هاي زمانی استفاده کردهها یا نابهنگامیکسرایی در اثر منظوم خود از بازي
ا قرار گرفته و دقیقاً چه اتفاقی در شود خواننده همواره بداند در کجنوع روایت باعث می

خود را از زمـان حـال سـنجیده و بـه      ۀدائماً فاصلخواننده بنابراین . دادن است حال رخ
به . پردازدارزیابی موقعیت کنونی خویش و تطبیق با آنچه که در داستان جریان دارد، می

داده شده و  رسد در این شیوه به نقش هدایتگري روایت مرجع اهمیت بیشترينظر می
طور که پیش از این در قسمت  دیگري از نابهنگامی، همان نمونۀ. گردداي میتأکید ویژه

درواقع درست . شودطرح اشاره کردیم، به آغاز داستانِ اول از میانه و گره خود مربوط می
آیـد، بـا   مـی شدن راوي برکردن مشکل سرما و گم صدد برطرفدر جایی که خواننده در

شـدن  گشـایی و پدیدار عمونوروز، نوعی گـره  ۀها و راه یافتن به خانایی کلبهدیدن روشن
  .افتدهاي تازه اتفاق میافق

وط به دخل و تصرف در اصلی مرب کت از سطح داستان به متن، سه جنبۀژنت در حر
 نظم و ترتیب، دیرش یا تـداوم و بسـامد  : دکنبیان آن را از هم متمایز می زمان یا شیوة

  .)79 :همان(
نظم و ترتیب به روابط توالی مفروض وقایع در داستان و ترتیب واقعی بازنمایی آنهـا  

از این جهت باید گفت که کلاً پرداختن عمونوروز بـه داسـتان آرش   . در متن اشاره دارد
شود که در ذات خـود بـا   نوعی نابهنگامی و تأخر از نوع گذشته نگر بیرونی محسوب می

خر عامل أاین ت. افتدو پرش به جلو یا همان الگووارگی اتفاق می قصد ایجاد نوعی از تقدم
گیري ساختار روایی داستان بسـیار  زمانی بوده و در شکل جایی گستردة هایجاد یک جاب

گوید نیـز، نسـبت بـه    هاي زندگی میعلاوه بر این، آنچه عمونوروز از زیبایی. مؤثر است
سپس . گیردنگر بیرونی قرار میگروه گذشته آنچه در اکنون و زمان حال جریان دارد، در

و بعد در  دهدمیمنفرد خود را نشان  و نابهنگامی در یک جملۀ افتدیک جهش اتفاق می
شـود و در حـین   نوروز وارد زمـان حـال مـی   عمو. یابدادامه می »جنگل هستی تو«بند 

واضح . گویدمیآهسته با خود از جنگل بودن انسان سخن  افسرده، ةافکندن هیمه در کور
همان دانسـتن  -است که این ورود به زمان حال چه میزان در تطبیق شرایط فعلی و این
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عـلاوه هیمـه افکنـدن وي در پیونـد بـا       به. نگر عمونوروز مؤثر است آن با روایت گذشته
کند که ها، خواننده را مجاب مینجواهایش و بعد بازگشت به داستان از مسیر همان واژه

زنـدگی   داشتن شعلۀ فروزندة داستان، همچنان مشغول روشن نگاه ا بیان ایننوروز بموع
مندي از یـک   لف با بهرهیعنی مؤ. دهداین اتفاق در پایان داستان آرش نیز رخ می. است

 :کنـد نگر درونی، از فضاي تاریخ خارج شده و به کلبه و بیرون آن توجه مـی  نگاه گذشته
در خـواب اسـت   / کودکـان دیـري اسـت در خوابنـد    . .. /ها دلتنگدره/ ها خاموشکوه«

به همان آرمـان و هـدف نهـایی     ،و بعد از یادآوري آنچه در حال جریان دارد »عمونوروز
  »رود پرسوزشعله بالا می/ اي هیزم در آتشدانگذارم کندهمی« :کند روایت اشاره می

  .)68: 1386کسرایی، (
شود وقایع عمـلاً بـه   انی که فرض میدیرش یا تداوم که روابطی است بین مقدار زم

واقـع  در. شـود  همان وقایع صرف می ۀاند و مقدار متنی که براي ارائخود اختصاص داده
دهد که چه اندازه از زمان سطح داسـتان در سـطح مـتن    تداوم به این پرسش پاسخ می

ل متن کشد و طوژنت با توجه به اینکه داستان چه مدت به درازا می. کندنمود پیدا می
اسـاس  بر. گیردتغییري را براي دیرش متن در نظر می  چقدر است، سرعت ثابت و بدون

سـرعت حـداکثر، حـذف و    . یابـد  همین معیار، سرعت قرائت متن، افزایش یا کاهش می
 نهایـت نیـز، خلاصـه و صـحنۀ     میان این دو بـی . سرعت حداقل درنگ توصیفی نام دارد

در . ازایی در متن ندارداي از تداوم داستان هیچ مابه هپار ،در حذف. گیردنمایشی قرار می
تـداوم مـتن    ،در خلاصـه . ن اسـت تر از تداوم داسـتا  درنگ توصیفی، تداوم متن طولانی

تـرین شـکل آن   نمایشـی کـه مکالمـه را نـاب     در صحنۀ. تر از تداوم داستان است کوتاه
  .)270: 1392 حري،( دانند، تداوم داستان و متن تقریباً برابر است می

شدن خود و گویی، با توصیفی گذرا اما مؤثر، ماجراي گمکسرایی با استفاده از خلاصه
یات او جزئ. کندیافتن به کلبه را بیان می  همراهانش را منتقل کرده و با همان شیوه راه

حـذف کـرده و صـرفاً بـه      ،ارزشی را که در جریان انتقال مفاهیم اصلی وزنی ندارنـد  کم
حقیقت اگر قرار بود راوي کل در. کندهاي کلیدي در ذهن خواننده بسنده میکدگذاري

اما با آغاز سخنان . یافتآهنگ متن سرعتی بیش از این میداستان کسرایی باشد، ضرب
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هاي رود، با درنگگو انتظار می کند و همچنان که از یک قصهعمونوروز، شرایط تغییر می
  . شویمرو می هروب هاي نمایشی دقیقیتوصیفی و صحنه

هایی چون توصیف زندگی شادمانه و مصادیق آن، توضیح عمونوروز با استفاده از شیوه
اند و زمان با کنش آرش اتفاق افتادهآرش، شرح رویدادهایی که هم ۀبار زمان شرایط نکبت

هـاي  گوها و نیـایش است و البته گفت مربوط به واکنش اطرافیان پیش از پرتاب تیر بوده
زمان گفتار را به دو یا سه برابر زمان اصلی افزایش داده و در عین  ،...بیعت وهرمان با طق

افتاده و حذف آنها، دیرش را کوتاه پا ل پیشاز مسائکردن نظر  حال مانند کسرایی با صرف
  . کند می

افتد، در مقایسه با تعداد اي در داستان اتفاق میبسامد تعداد دفعاتی است که واقعه
: شـود به سه نوع اصلی تقسـیم مـی  بسامد . شوداتی که آن واقعه در متن روایت میدفع

مکـرر،   ؛است بار در داستان اتفاق افتاده بار آنچه یک مفرد، نقل یک. مفرد، مکرر و بازگو
بار آنچه چند بار   بازگو، نقل یکو  ؛است بار در داستان اتفاق افتاده بار آنچه یک نقل چند

  .)272 :همان( است افتاده در داستان اتفاق
مؤلف دو بار در آغاز منظومه و دو بار هم . بارش برف از ابتدا تا آخر روایت ادامه دارد

سخنان عمو نوروز هم ادامه  این تأکید در میانۀ. گویددر پایان، از تداوم بارش سخن می
 »یدسـای پیرمرد، اندوهگین، دستی به دیگـر دسـت مـی   « دارد و کسرایی از فرصتی که

، )همان( »بارید برف روي برف می«استفاده کرده و باز هم با عبارت  .)65: 1386کسرایی، (
جالب این است که کلمه برف و  نکتۀ .کندا به خواننده یادآوري میتسلط سرما و کوران ر

نیز ) که همان حافظۀ تاریخی ملت ایران است(تصاویر مربوط به آن در سخنان عمونوروز 
کسرایی، ( ؛»دانیدآلودي که می هاي برف وندرون دره«گوید تی در جایی میح. وجود دارد

1386 :67(.  
اي است که مخاطب کودك هـم از تسـلط سـرماي سیاسـی در     گونه یعنی شرایط به

و  کل اثر ۀتوجه، سوگیري امیدواران جالب ۀنکت. هاي گوناگون تاریخ ایران، باخبر استدوره
سر « هايبه عنوان مثال عبارت .است تر روایت زاي کوچکداشتن این امید در اج  جریان

یاهاي دامنگیر دل به رؤ/ ها نشستنپیش آتش/ شب برفی«یا  »برآوردن گل از درون برف
 ۀمواجه ۀعلاوه صحن به. مؤید این مطلب هستند، )60: 1386کسرایی، ( »و گرم شعله بستن
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آنک آنک « :هاي پیش رو استشناییروشن نیز نمادي از امید به آینده و رو ۀشاعر با کلب
  .)59: 1386کسرایی، ( .»...روي من هاي روشن، روي تپه، روب کلبه

گفته بودم زندگی « بینیم که وي پس از آوردن جملۀدر ابتداي حضور عمونوروز می
سطر یا مصراع را به بیـان   سی و بیش از ا. کندشروع به شرح آن می، )همان( »زیباست
دار بودن  ی پرداخته و در این مسیر بیشتر از مصادر که خود نماد ادامههاي زندگ زیبایی

روزي دوران آرش نیـز اتفـاق    همین اتفاق در بیان تیره .برداین جریان هستند، بهره می
. ، به این مضامین اختصـاص دارد سطر و شاید بیشتر پنجاهاي که حدود گونه به ؛افتدمی
و  استن بر دوش دو عنصر طبیعی یعنی آتش و برف واقع از آنجا که بار اصلی داستادر

کدام از ایـن  سترش یافته، و نیز لازمۀ حیات هرداستان با استفاده از همین دوسویگی گ
است که امتـداد آنهـا را در    گوناگون کوشیده دو عنصر نیز تداوم آنهاست؛ شاعر به انحاء

به عنوان مثال . حس نماید لاًخواننده همراهی با آن دو را کام ند تاتمام داستان حفظ ک
هـاي  شعله«در کلبه،  ،روداوج داستان که آرش براي پرتاب تیر از البرز بالا می در نقطۀ

  .  است »کوره در پرواز
در سخنان عمونوروز از بسامد بازگو در موارد مرتبط با گذر سالیان و براي بیان تداوم 

عوامل طبیعی مثل ماه و خورشـید و  یک وضعیت، استفاده شده و بیشترین تکیه نیز بر 
سر به هر  / ...ماهتاب«و  »ها بر بام دنیا پاکشان سر زدسال / ...آفتاب« :شب و روز است

نام آرش را « و بالآخره »ها بگذشتسال/ آفتاب و ماه را در گشت«یا  »ایوان و هر در زد
  .)67: 1386کسرایی، ( »خوانندپیاپی در دل کهسار می

  
  پذیري راویانو میزان دریافت یی منظومهسطوح روا -7

کـه  آنچه در متن مهم است نوعی ارتبـاط روایـی اسـت    . متن نمود عینی داستان است
. شودلف در مقام گوینده، به خواننده در مقام مخاطب میشامل فرایند انتقال پیام از مؤ

مؤلـف  + اقعـی مؤلـف و : دهدگونه ارائه می سیمور چتمن الگوي ارتباط روایی خود را این
 کنــان،ریمــون ( واقعــی ةخواننــد+ مســتتر ةخواننــد) + روایــت شــنو) + (راوي+ (مســتتر

120:1387(.  
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فشردن بر   نهادن در راه آزادگی و پاي  پیام این روایت همان مبارزه با دشمن و جان
. شودلف حقیقی به خواننده منتقل میکه از جانب راویان اثر و همان مؤ این آرمان است

اي از هنجارهاي تلویحی است که خواننده آن را از آرش، مجموعه مستتر منظومۀمؤلف 
اي از راوي گمشـده،  مجموعـه  ؛کندبندي میهاي متن استنباط و سرهمدل تمام مؤلفه

متن بر روي کاغذ، گاهی فـرد گمشـده اسـت و     راوي یا گویندة. ونوروز و حتی آرشعم
بینیم،  وروز مینه ما آرش را از منظر و نگاه عموکرسد آنگاه گاهی عمونوروز و به نظر می

. است هایش روایتگري را بر عهده گرفتهکردنها و نیایشخوانیخود آرش است که با رجز
مخصوصاً . شنو نیز در این داستان هم کودکان هستند، هم گمشده و هم نوع انسان روایت

و سـبز بـاش اي جنگـل     سربلند«و  »جنگلی هستی تو اي انسان« گویددر آنجا که می
  .)62: 1386کسرایی، ( »انسان

فـرد  . لایـه دارد  ت و از ایـن نظـر سـطوحی لایـه    آرش کمانگیر، گونۀ روایت در روای ـ
کند و عمونوروز ماجراي آرش کلبه و حالات عمونوروز و اطرافیانش را روایت می ،گمشده

اي خود ابع روایت درونهاي است که در آن هر روایت میانی تگونه را و چیدمان داستان به
ند و راوي بافـت داسـتانی، سـطح    کراوي فراداستانی، سطح داستانی را روایت می. است
مراتبی، فرد گمشده در جایگاه راوي فرا داسـتانی،   در این ساختار سلسله. داستانی رازیر

بعد  و در وهلۀ کندمیبازگو  ،افتندکه در این سطح اتفاق میرا روایت خود و رخدادهایی 
  .شودداستانی ظاهر میستانی، به عنوان روایتگر سطح زیرعمونوروز در جایگاه راوي دا

 ؛آرش هم کارکرد کنشی دارد و هم مضمونی و توضیحی روایت زیرداستانی منظومۀ
بـرد، سـطح داسـتانی را    اي که کنش نخستین روایت را ادامه داده یا به پیش میگونه به

دهد که چه رخدادهایی موقعیت کنونی را ایجـاد  پاسخ میتبیین کرده و به این پرسش 
، سطح زیرداستانی بط قیاسیِ متکی بر مشابهت و تضادو نهایتاً با استفاده از روا .اندکرده

  .)125- 128: همان( آوردمیرت آینه و رونوشت سطح داستانی دررا به صو
-تر بیارزش ي در متون کمهاي آشکارگی راونشانه، )132-137: همان(کنان ریمون از نظر 

د گمشده و هم راوي اصـلی یعنـی   آرش، هم راوي اول یعنی مر ۀدر منظوم. شمار است
حتـی عمونـوروز پـا را    . کنندنوروز، آشکارا در متن حضور داشته و آن را هدایت میعمو

را مخاطـب قـرار    -هـاي بعـدي   یعنی نسل- فراتر گذاشته و مانند یک آموزگار، کودکان
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نقد یا نظر خویش را براي ایشان بیـان         کند ومیهایش را به آنان منتقل موزهآ ؛دهد می
آیـد و  اشخاص داستان بـه شـمار مـی    ل اطلاعات دربارةعمونوروز، منبع مستق. کندمی

هـاي  هاي گوناگون، تعیـین هویـت شخصـیت   توصیف مکان ۀاطلاعات متعددي در زمین
رو، توصیف شخصیت آرش و مردمـان   پیش هاي گذشته یامثبت و منفی، خلاصۀ زمان

ها مثلاً زنان و دختران حامی قهرمان و یا دشمنان وي و گزارشی از آنچه شخصیت ۀزمان
تنها او با این کار نه. دهداند، به مخاطب ارائه میاو به ذهن خطور نداده یا بر زبان نرانده

هـاي ذهـن   پرسـش  بلکـه بـه   ،دهـد شناخت خود را از اشخاص داستان نشان مـی  پیش
ها در کنار همین مقوله. کند پردازي را تکمیل می و شخصیت دهد میشنو نیز پاسخ  روایت

یـک   کنـد و مـی ستتر را تا حد زیادي روشن لف مضع اخلاقی وي و مؤقضاوت راوي، مو
  .دهدها تعمیم میموقعیت خاص را به گروه عظیمی از انسان

  
  گیرينتیجه -8

رو هستیم که خط سیر آن  هپرداخته روبو با یک روایت ساخته آرش کسرایی، در منظومۀ
صدد خود، در ۀقهرمانانخوردن به قسمت  گردد و سپس، با پیوندآغاز می از شرایط بحران

روایـت، سرشـار از   . آیـد مـی گشایی و بازگشت به شـرایط اولیـۀ پـیش از بحـران بر    گره
. کننـد اثـر را آشـکار مـی    ودةعانی استعاري اسـت کـه ذات و شـال   هاي دوگانه و م تقابل

حقیقت طرح داستان متشکل از همین دوگانگی بوده و در دو قلۀ این تقابـل، بـرف و   در
ت روشنی و گرما، از لف در تلاش است با تشویق براي حرکت به سممؤ. دارندآتش قرار 

  . و آن را در روزگار خود تسري دهد کنش قهرمانانۀ آرش بهره برد
 ،نـد و مؤلـف  ا شدنی ها قیاسهاي تمثیلی و تیپرزي با چهره، به شکل باهاشخصیت

قـوي جلـب    ةتوجه مخاطب را در توصیف ایشان، به داشتن آرمان روشن و انگیـز  ةعمد
هایی که مکان اهمیت زیادي در پرداخت روایت دارد و  یکی از بارزترین نشانه. نمایدمی

هاي نو در شدن افقستانی و پدیدارۀ داشود، تغییر زمینمنجر به رمزگشایی از نمادها می
شـود، شـاهد   آرش روایت مـی  در طول مدتی که منظومۀ. استراوي  برابر نگاه سرمازدة

هاي مختلفی هستیم که بـین افـراد گونـاگون حاضـر در     گیريانداز یا جهت اتخاذ چشم
دیدي است  ۀزاوی منزلۀسازي این اثر بهحقیقت کانوندر .شودصحنه، دست به دست می
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که وقایع به طور صـریح و  از رهگـذر نگـاه راوي، دیـده، احسـاس، فهمیـده و ارزیـابی        
اي گونـه  لایه دارد و روایت زیرداستانی آن بـه  در کل، این سروده سطوحی لایه .شوند می

کنـد و بـا   دهد، سطح داستانی را تبیین مـی است که کنش نخستین روایت را ادامه می
 .اسـت  ة سطح داستانیکنندبر مشابهت و تضاد، منعکس استفاده از روابط قیاسیِ متکی

ساخت اثـر همگـونی مناسـبی بـا ابعـاد       پردازي در روساخت و ژرف همچنین نوع روایت
در عین حال که توصیفات غنایی روایت بر زیبایی و . اساطیري و کارکرد حماسی آن دارد

  .تاس تأثیر کلام کسرایی افزوده و موجب ماندگاري و فخامت آن شده
  نوشتپی

بوطیقـاي  توماس پاول، استاد ادبیات دانشگاه کبک در مونترآل و نویسـندة کتـاب    -1
است تا دستور زبانی ساختاري تدوین کند تا بتواند به کمک آن اشـکال   کوشیده طرح،

پـاول  . را تحلیـل کنـد  ... مختلف روایت از قبیل قصه، داستان، حکایـت و نمایشـنامه و  
داند که چون گریما، برمون  و تودوروف را از این نظر ناقص میهاي روایتی کسانی  مدل

هاي مذکور فاقد  از سوي دیگر مدل. اندهاي داستان توجه کرده اینها تنها به کنش آدم
خـوبی   تواند ارتباط میان شخصیت و کـنش را بـه  بنابراین نمی. یک الگوي نحوي است

بـه  . به ساختار طرح داستان پی بـرد  تواننشان دهد و با مطالعۀ این الگوها دقیقا نمی
به این . هاي داستانی هم صادق است عقیدة پاول همین اشکال در مورد تحلیل شخصیت

هـاي  شناسی کاملی براي بـازیگران قصـه و نقـش    معنا که گرچه گریما و برمون، شکل
 هااند، ولی اشکال نظریه آنها این است که تنها به کنش شخصیتمختلف آنها وضع کرده

. هـاي پـاول نـک    براي اطلاعات بیشتر دربـارة نظریـه  (اند، نه به انگیزة آنها توجه کرده
  ).47و  46: 1371اخوت،

: شناس امریکایی، سه نوع ساختار براي طرح داستانی قائل است جرالد پرینس، روایت .2
بـا  دیگري  ةداستانی به اپیزود ساد ةاگر یک اپیزود ساد 3.انضمامیو  2متناوب 1،الحاقی

آن را الحاقی  تشکیل دهد،عناصر ربطی و یا حروف ربط متصل شود و اپیزود مرکبی را 
آینـد و  ر متناوب پشت سر هم میطواپیزودهاي متضاد به ،در طرح متناوب. خوانندمی
افتد که تعادل اي اتفاق میحادثه اما بعداً ؛حقیقت، وجود یکی وابسته به دیگري استدر

                                                
1. conjoining 
2. alternation 
3. embedding 
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طـرح انضـمامی   . دهـد چیز را در حالت نابسامانی قرار مـی  د و همهزناولیه را بر هم می
توان اپیزودي را در وسط اپیزود دیگر قرار داد، اپیزودي که از ابزاري است که با آن می

  .)1982 پرنیس،. نک( با دو اپیزود دیگر متفاوت است نظر وضعیت داستانی کاملاً
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